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خودم هم باورم نمی شد نقش ترامپ را بازی کنم. وقتی این نقش پیشنهاد شد، جا خوردم و خیلی شگفت زده 
شدم. باورم نمی شد چهره ام به ترامپ نزدیک باشد ولی بعد از اینکه با چند نفر از دوستان صحبت کردم و 

تست گریم را دیدم، برای خودم هم جالب شد. نقش های خارجی زیادی بازی کرده ام؛ کاراکترهای انگلیسی و 
امریکایی، روس، فرانسوی ولی مسلماً نقش ترامپ برایم هیجان زیادی داشت. هنوز برنامه اکران این فیلم تئاتر 

در ایران مشخص نیست ولی امیدوارم نمایش در داخل کشور هم دیده شود.

بازیگر تئاتر از بازی اش در فیلم تئاتر بین المللی »من ترامپ نیستم« و نقش ترامپ 
به ایسنا گفت.

رضا فیاضی: باورم نمی شد ترامپ شوم

کلیدر/ محمود دولت آبادی
نشر: فرهنگ معاصر

 برخی چنینند که بلندی 
خود را در پستی دیگران 
می جویند. به هزار زبان 

فریاد می زنند که: تو 
نرو تا ایستاده من، بر 

تو پیشی داشته باشد! 
اینگونه آدم ها از آن رو 

که در نقطه ای جامد 
شده و مانده اند؛ چشم 

دیدن هیچ رونده و هیچ 
راهی را ندارند. کینه توز، 

کینه توز؛ مار سر راه!

ë ۱۹ آذر
ســال 1363 در چنین روزی شــورای عالى انقلاب 
فرهنگى ایران به دستور امام خمینى)ره( تشکیل 
شد. سال 1359 ستاد انقلاب فرهنگى تشکیل شد تا مدیریت انقلاب 
فرهنگــى را برعهده بگیرد و ســال 63 این ســتاد بــا تصویب لایحه ای 
که دولت وقت به مجلس شــورای اســلامى ارائه کرده بود به شــورای 
عالى انقلاب فرهنگى تبدیل شد. بازبینى محتوای کتاب های درسى، 
بازگشایى دانشگاه ها و تأسیس دانشگاه ها و نهادهای جدید از وظایف 
این شــورا بــود و اکنون هــم وظیفه سیاســتگذاری کلان کشــور در امور 

آموزشى و فرهنگى را برعهده دارد.
ë تولدها

کرک داگلاس: امروز صد و چهارمین ســالروز تولد بازیگر 
مشــهور امریکایــى اســت. کــرک داگلاس پــس از جنگ 
جهانى دوم با بازی در نقش های کوتاهى در نمایش های 
برادوی کارش را به عنوان بازیگر آغاز کرد و ســال 1946 با 
بازی در فیلم »عشــق عجیب مارتا ایورس« وارد ســینما شــد. پس از آن 
بــا فیلم هایى مانند »تنهایى قدم مى زنم«، »نامه ای به ســه همســر« و 
»قهرمان« شناخته شد که برای فیلم »قهرمان« نامزد اسکار شد. »یک 
داســتان کارگاهى«، »در امتداد مرگ و زندگى«، »تک خال در آســتین«، 
»درختان بزرگ«، »بد و زیبا«، »اولیس«، »بیست هزار فرسنگ زیر دریا«، 
»میــل برای زندگى«، »اوکــى کرال«، »راه های افتخــار« و »وایکینگ ها« 
دیگر فیلم های شــاخصى بودند که با بازی داگلاس ساخته شدند. بازی 
داگلاس در فیلم »اســپارتاکوس« بســیار مورد توجه قرار گرفت و در کنار 
ایــن وقتى به عنوان تهیه کننــده نام دالتون ترامبــو فیلمنامه نویس این 
فیلــم را در تیتــراژ فیلم ثبت کرد به عنــوان یکى از چهره هــای تأثیرگذار 
هالیوود شناخته شد. چون ترامبو یکى از نام های لیست سیاه مک کارتى 
بود و نباید نامش در تیتراژ ذکر مى شد. او سال 1995 برای 50 سال حضور 
در سینما جایزه افتخاری اسکار را گرفت و مدال ملى هنر را هم دریافت 

کرد. کرک داگلاس اوایل سال 2020 درگذشت.
جان میلتون: شــاعر مشــهور انگلیســى که با »بهشــت 
گمشــده« شناخته مى شود ســال 1608 در چنین روزی 
به دنیا آمد. جان میلتون زمانى که در دانشگاه کمبریج 
درس مى خواند شــروع به نوشــتن شــعر بــه زبان های 
ایتالیایــى، لاتین و انگلیســى کــرد. او در کنار اینها از ســال های 1641 تا 
1660 اندیشه هایش را درباره آزادی بیان و آموزش نوشت و منتشر کرد 
اما شــهرت میلتون با »بهشت گمشده« به دست آمد. اثری حماسى 
که اولین بار در 10 بخش و 10 هزار بند مجزا در سال 1667 منتشر شد. 
میلتون ســال 1674 این اثر را با بازنگری کلى در 12 بخش منتشر کرد 
و از آنجایى که در نیمه های نوشتن این اثر بینایى اش را براثر مطالعه 
زیــاد از دســت داده بــود آنچــه در ذهنش بــود برای دخترانــش بازگو 
مى کرد و آنها مى نوشتند. »بهشت بازیافته« و »سامسون آگونیست« 

دیگر آثار میلتون است. او سال 1674 درگذشت.
جــودی دنــچ: بازیگــر انگلیســى ســال 1934 بــه دنیــا 
آمــد. جودی دنچ بازیگــری را ســال 1957 و با بازی در 
نمایشــنامه هملــت آغاز کــرد و پس از آن در بســیاری 
از نمایش هــای مطــرح آن زمان بازی کرد. ســال 1964 
وارد ســینما شــد و پــس از آن بــا بــازی در فیلم هایــى ماننــد »هنــری 
پنجــم«، »شکســپیر عاشــق«، »شــکلات«، »آیریس« و چنــد فیلم از 
مجموعه »جیمز باند« به شــهرت رســید. او ســال 1998 و برای بازی 
در نقش الیزابت اول در فیلم »شکسپیر عاشق« جایزه اسکار بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن را به دســت آورد و برای فیلم های »براون« و 

»آیریس« برنده جایزه بفتا شد.
 ریچــارد برتــن بازیگــر انگلیســى، جــان مالکویــچ بازیگــر امریکایى، 
هوشــنگ هیهاونــد بازیگــر، کنــت برانــا بازیگــر انگلیســى، نــدا امیــن 
داســتان نویس، رضا دبیری جوان شــاعر، احمد شاکری داستان نویس، 
جواد نوربخش نویســنده و شــاعر، یوهان یواخیم وینکلمان تاریخ نگار 
هنر آلمانى و خواکین تورینا آهنگساز اسپانیایى هم متولد امروز هستند.

ë درگذشت ها
احمدرضا دالوند: نویســنده و گرافیســت مطــرح ایرانى 
ســال 1397 در چنین روزی درگذشت. احمدرضا دالوند 
متولد 1337 بود و رشــته گرافیک را در دانشگاه تهران و 
زیر نظر استادانى مانند مرتضى ممیز و هانیبال الخاص 
خواند. او در ســال های فعالیتش طراح آرم ها و لوگوهای مختلف بود و 
به عنوان گرافیســت با بســیاری از نشــریه های مطرح همکاری مى کرد. 
عــلاوه بر ایــن به عنوان نخســتین منتقد هنر تجســمى پــس از پیروزی 
انقلاب اســلامى مطرح شــد و نمایشــگاه های زیادی هم از آثار خودش 
برگزار کرد. دالوند سال 1992 طراح برگزیده کتاب سال گرافیک اروپا شد.
 ســالروز درگذشت غلامحســین صالحیار روزنامه نگار، علی اصغر 
گرمســیری بازیگر، فریدون باغ شــمالی تصویربردار تلویزیون، مهدی 
تاکستانی نوازنده تار، علی باقرزاده نویسنده و شاعر، آنتونی فان دیک 
نقاش بلژیکى و ادیت سیتول شاعر و منتقد انگلیسى هم امروز است.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت

بــه  امســال  ادبیــات  نوبــل  جایــزه 
از  ناشــی  محدودیت هــای  دلیــل 
شــیوع ویروس کرونــا در خانه لوئیز 
گلیک برنده ایــن جایزه، بــه او اهدا 
شــد. لوئیــز گلیک به پــاس »صدای 
شــاعرانه متمایز که به هســتی فردی 
هویتی جهانی بخشــیده« به عنوان 
برنــده نوبــل ادبیــات معرفی شــد و 
دریافــت  بــرای  اش  ســخنرانی  در 
ایــن جایــزه از احســاس وحشــت و 
انتخــاب  از  پــس  سراســیمگی اش 
شــدن بــه عنــوان شــانزدهمین زن 
برنــده نوبــل ادبیات ســخن گفت. 
گلیک بــه عنوان نویســنده ۱۲ کتاب 
و برنــده جایــزه پولیتزر، کتــاب ملی 
امریکا و چند جایــزه معتبر دیگر نیز 

شناخته می شود.

پخش صحبت های یک ستاره 
موســیقى راک از شــبکه خبــر 
مســائل  کارشــناس  به عنــوان 
سیاســى باعــث شــد کاربــران ایرانــى بــا ایــن ماجرا 
حســابى شــوخى کننــد. در بخــش خبری سه شــنبه 
صبح شبکه خبر گفت و گوی راجر واترز خواننده گروه 
پینک فلوید با شــبکه راشــا تــودی درباره جــو بایدن 
پخش شــد و شــبکه خبر از واترز به عنوان کارشناس 
مســائل سیاســى نام برد. عکس هــا و فیلم های این 
چنــد دقیقــه را کاربــران زیــادی بازنشــر کردنــد و بــا 
شــوخى و طنز درباره اش نوشــتند: » آقای راجر واترز 
هســتن، خواننده  پینک فلوید و »کارشــناس مسائل 

سیاســى« در تلویزیــون 
ایران.«، » بیاید به اینکه 
مصاحبــه  صداوســیما 
بــا راجر واتــرز رو پخش 
نشــون  واکنــش  کــرده 
ندیم، شــاید این دفعه 
هــم  رو  کنســرتش 
برامون پخش کردن .«، 

» در مــدار صــدا و ســیمایى ها، راجر واترز کارشــناس 
مســائل سیاســیه.«، » همین   راجر واترز که الان  توی 
ســیمای میلــى فعال سیاســى شــبکه خبر شــده یه 
زمانــى جابه جا کــردن نــوارش و بعدهــا وی  اچ اس 
کنسرت هاش جرم بود.«، » یعنى تو کل دم و دستگاه 
شبکه خبر یه نفر هم موسیقى گوش نمیده که راجر 
واترز رو بشناســه؟! خیلى عجیبه برام... مگه میشه؟ 
بــه راجــرز واترز بگن کارشــناس مســائل سیاســى؟! 
همین کافیه که هرگز آنتن تلویزیونم رو وصل نکنم 
دیگــه.«، » ایران جایى بود کــه به راجر واترز میگفتن 

کارشــناس مســائل سیاســى و حامد همایون هم به 
خوانندگى مشهور بود.«، » هیچ وقت فکر نمى کردم 
راجر واترز رو این طوری تو شبکه ملى ببینم«، » یعنى 
هرجــای دیگــری در دنیاهــای مــوازی و متقاطــع و 
متنافر فکر مى کــردم راجر واترز رو ببینم جز شــبکه 
خبر«، » راجر واترز، با خودت چه کردی مرد که بهت 
میگن تحلیلگر سیاسى«، » از صدا وسیمای جمهوری 
اسلامى خواهشمندیم کنسرت The Wall آقای راجر 
واترز کارشــناس سیاسى امریکا رو هم پخش کنن ما 
لــذت ببریم، با تشــکر.«، » بعد از خبر زرد  نســیم در 
مورد بیل گیتس حالا هم در معاونت سیاسى رسانه 
ملــى از یک خواننــده و نوازنــده انگلیســى به عنوان 
مســائل  کارشــناس 
سیاســى نــام مى برنــد! 
بِــه  مــردم  اعتمــاد  بــا 
رســانه های رســمى چه 
کســى  »اگــر  کردیــد؟«، 
بخواهــد در  شــبکه خبر 
میهمــان  به صــورت 
حضــور  کارشــناس  یــا 
پیــدا کند باید از اســتعلام های بســیاری عبور کند اما 
ناگهــان راجــر واتــرز نوازنــده و خواننده گــروه پینک 
فلوید به عنوان کارشــناس مســائل سیاسى در شبکه 
خبر حضور پیدا مى کند.«، » آقای  راجر واترز هستند، 
کارشــناس جدید مسائل سیاسى و بین الملل  شبکه 
خبــر، از امــروز مى تونید ســؤال های سیاســى درباره 
 امریکا یا موطن وی  انگلیس را از آقای راجرز بپرسید، 
در حاشیه به سؤال ها درباره موسیقى بخصوص  راک 

و گروه  پینک فلوید هم پاسخ داده 
مى شود!«

هشتـگ

# راجر_واترز

دیــروز واکسیناســیون کرونــا در 
انگلســتان آغــاز شــد و یک زن 
90 ســاله به عنــوان اولیــن نفــر 
این واکســن را دریافت کرد. خبری که در شــبکه های 
اجتماعى بازتاب زیادی داشت و کاربران ایرانى هم 
با بازنشــر آن درباره اش نوشــتند. در کنــار این اتفاق 
خوب که مى تواند برای پایان این بحران امیدبخش 
باشــد کاربــران ایرانــى از نگرانى شــان برای رســیدن 
واکسن کرونا به ایران مى نوشتند و عکسى از یک تور 

استانبول برای تزریق واکسن 
کرونــا هــم دســت به دســت 
اســتانبول  مى چرخیــد: » تور 
»ویژه تزریق واکســن کرونا«! 
در  » امــروز  نیســت؟«،  زیبــا 
واکسیناســیون  انگلیــس 
گسترده شروع شده. چند روز 
دیگه هــم در کانادا و امریکا و 
باقى کشــورها. پیشــنهادم به 
مسئولان عزیز اینه که بشینین 
ببینین اونا چه سیستم توزیع 
عادلانه ای رو برای ملتشــون 

طراحــى کردن کــه روز توزیع  واکســن کرونا ملت زیر 
دســت و پا نمیمونــن.«، » وظیفــه اصلــى دولت در 
شــرایط پاندمــى، خرید میــزان لازم و کافى واکســن 
کرونــا برای مهار این ویروس در جامعه اســت؛ جان 
مــردم نباید بازیچه باشــد تا واکســن ایرانى ســاخته 
شــود و به تولید انبوه برســد! این خواســته طبیعى و 
مهم مردم اســت که بدانند چه اقدامى برای تأمین 

واکســن کرونــای اســتاندارد انجام 
شــده اســت.«، » به نظرم این تزریق واکسن به خانم 
90 ســاله به عنوان اولین واکســن تأیید شــده کرونا از 
اون روزهــای تاریخــى خواهد بــود.«، » یه جا نوشــته 
بــود کانادا 9 دوز واکســن کرونا برای هر شــهروندش 
پیش خرید کرده. شلخته درو کنید یه چیزی هم گیر 
خاورمیانه بیاد خب«، » تور واکســن کرونا، استانبول، 
شــروع قیمت از 12 میلیون تومان. داســتان کاســبى 
کرونــا تــازه داره شــروع میشــه«، » این شــکل گرفتن 
کــره از آب بــه فکــر جــن هم 
نمیرسه. تزریق  واکسن  کرونا 
در  اســتانبول. دیگــه مونــدن 
چه طور جیب مردم رو تلکه 
کنن اقتصاد  ترکیه رو شــکوفا 
کنن«، »مادر من ۶۵ سالشــه 
درصــد   30 کرونــا  اثــر  در  و 
ایــن  شــد.  درگیــر  ریه هــاش 
ویروس شوخى بردار نیست. 
خیلى ها ناقــل بدون علامت 
هستند. هر چى دیرتر واکسن 
بــه ایران برســه، جــون مردم 
بیشتری در خطره.«، »  در تئوری میگن مشکلى نداره 
اما وقتى به خاطر  تحریم نشه پولى جابه جا کرد عملًا 
از  واکسن هم خبری نیســت! این سؤال را من درباره 
امکان فروش واکســن بیوان تک به  ایران از مسئولان 
این شــرکت هم پرســیدم اما جوابــى ندادند. امکان 
خریــد واکســن باید تبدیل بــه یک جریان رســانه ای 

بین المللى بشه.«

ماجرا

آغاز واکسیناسیون

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صدا و سیما کمک حال تئاتر باشد
در ایــن اوضــاع نابســامان اقتصــادی و روزهای پر 
ملال کرونایى تلویزیون مى تواند کمک حال تئاتر 
باشــد و با تولید تله تئاتر بــه داد هنرمندان نازنین 
این رشــته هنری برســد. این روزها در خبرها آمده 
که صــدا و ســیما در یک حرکت آشــتى جویانه به 
ســمت تئاتــر آمده و بخشــى از تولیــدات تله تئاتر 
خــود را از گذشــته ، بازپخش مى کنــد و با آنکه این 
خبر مســرت بخش اســت اما دردی از اهل تئاتر را 
درمــان نمى کند چون ارتزاق آنــان از تولید مجدد 
تئاتر است که ممکن مى شود و نه از پخش مجدد.

روزگاری بخشــى از هویــت و اعتبــار تلویزیــون 
همیــن تولیدات تئاتــری اش بود، برای همین برنامه دقیق و منســجمى 
بــرای چنیــن تولیداتــى در نظر گرفتــه مى شــد و بهترین روزهــای هفته و 
ســاعات روز بــرای پخش آنهــا اختصاص مى یافــت که مبــادا مخاطبان 
این فرصت را از دســت دهند؛ در تلویزیون خصوصى پاســال که سال 37 
راه اندازی شــد، چهارشنبه شب ها ساعت 10 بهترین ساعت برای پخش 
زنده تله تئاتر بود که سازماندهى این برنامه ها با شادروان عباس جوانمرد 
بود و بعد از تأسیس تلویزیون ملى هم یک واحد مستقل برای تولید تئاتر 
به  نام واحد نمایش راه اندازی شده بود و شادروان داوود رشیدی مدیریت 
و برنامه ریــزی اش را عهــده دار بود و... در دهه شــصت همواره تولید تله 
تئاتر و پخش آنها با اهمیت بیشــتری پیگیری مى شد، شاید تولید سریال 
هزینه بر بود و جنگ نمى گذاشــت برای آن ســرمایه گذاری کلانى بشــود؛ 
به هر روی تولیدات چشــمگیری به کارگردانى داریوش مؤدبیان، حســن 
فتحى، داوود میرباقری، اســماعیل خلج، رضا ژیان و... روی آنتن آمد که 
هنوز هم بازپخش برخى از آنان مانند ســوزنبانان و باجناق های داریوش 
مؤدبیــان، دو مرغابــى در مه حســین پناهــى، بازپرس وارد مى شــود رضا 

بابک و... مى تواند هم خاطره برانگیز باشد و هم حس خوبى به نسل های 
تازه تر ما بدهد... که بعدها محمد رحمانیان چنین نمونه هایى را در دهه 

80  روی آنتن آورد ،مانند بازرس!
با چنین پیشــینه ای حیف اســت که تئاتر را نادیده بگیریم و نخواهیم 
از ایــن نعمــت یــک فرصــت طلایــى بــرای تلویزیــون و شــبکه های کــم 
 رونقش بســازیم. این روزها تلویزیون مى تواند برای یک ســال دســت کم 
200 تله تئاتر متفاوت و متنوع را برای پخش از شبکه های متعدد در نظر 
بگیرد و حتى شــبکه های شهرستان با دعوت از گروه های حرفه ای استان 
هــای خود در چنیــن طرح و برنامه ضرورتى و حمایتى فعال شــوند؛ هم 
کمدی ها، هم تراژدی ها و هم ملودرام ها زمینه ســاز گســترش مخاطبان 
خواهنــد بــود و هم تلــه تئاترهایــى بــرای بچه ها که نــگاه تــازه ای را برای 
فراهم شدن اوقات بهتر تدارک خواهند دید، حتى برخى از نمایش های 
عروســکى نیــز مى توانند در یک فرآیند درســت و دقیــق به جدول پخش 
شــبکه های مختلف کشوری، استانى و حتى بین المللى صدا و سیما وارد 
شــوند و در این روزگار بلا هم ارتزاقى برای اهل تئاتر باشــد و هم تولیدات 
شایســته ای بــرای خــود صدا و ســیما کــه درواقع یــک صرفه جویى بهینه 
و کارآمــد نیــز برای این ســازمان اســت ،چون که هزینه دویســت ســیصد 
نمایش تلویزیونى در حد دو سه سریال بلند است اما بازپخش سریال ها 
بــه بار دوم عموماً نمى رســند اما تلــه تئاترها همواره امــکان پخش برای 
مخاطبــان گوناگــون را دارنــد. از آن ســو بخشــى از این تولیــدات به عنوان 
ســرمایه ملى سر زبان ها مى افتد و خود اعتبار بخش صدا وسیما خواهد 
بود که در این وانفســای کمرنگ شــدن صدا و سیما و از آن سو نیز حضور 
رقیبــان خارجى، بتوان دوباره با هویت دادن به یک حرکت ســازماندهى 
شــده و ملى و میهنى در کســب این اعتبار کوشــید؛ به هر روی هر حرکت 
شایســته ای دوام و بقــای خــود را در اذهــان عمومى ثبــت مى کند و هیچ 

چیزی معتبرتر از این نخواهد بود.

در باب حقیقت دنیا
همه مــان  بودیــم.  دانشــجو  مــا 
آن وقت ها. دانشــجویى شکل دیگری 
از زندگى است. فراغت عجیبى دارد. 
بــا دوره قبلش زمین تا آســمان فرق 
مى کند. بى قیدی دوران قبل را ندارد 
و هنور هم مســئولیتى ندارد. معلقى 
بیــن آســمان و زمیــن. همیــن یعنى 
ســرخوش بودن. ما دانشجو بودیم و 
در ســالن آمفى تئاتر جمع مى شدیم 

و سخنرانى مى شنیدیم. 
یک بار بیضایى آمد. اولین و آخرین 
بــاری کــه بیضایــى را دیــدم میــان انبــوه دانشــجوها بــود 
به وقت خارج شــدن از ســالن. این یعنى به ســخنرانى اش 
نرســیدم. یک بار هم محمد صالح علا ســخنرانى گذاشت 
دربــاره ســینما. او دربــاره ســینما حــرف نــزد او برای مــان 
فقــط ترانه خواند و گفت چقدر این ترانه هایش ســینمایى 

است. 
یک بــار هــم شــمس لنگــرودی ســخنرانى گذاشــت. مــا از 
تــه ســالن داد مى زدیــم پنجاه ویک، باز هــم داد مى زدیم 
پنجاه ویــک اما او شــعر پنجاه وشــش را مى خوانــد. ما داد 
مى زدیم پنجاه ویک اما او شــعر هفتادویک را مى خواند و 
ما باز هم داد مى زدیم و او شعر دیگری مى خواند. همان 
ســال ها بود که بعد از ده ســال مجموعه شــعر »نت هایى 
بــرای بلبــل چوبــى« را منتشــر کــرده بــود. شــکل دیگــری 
از شــعر شــده نه شــبیه بــود به گذشــته اش و نه شــبیه بود 
بــه شــعرهای بعدی اش کــه چاپ شــدند. اما این نوشــته 

درباره دانشــجو و روز دانشجو نیست.
 ایــن نوشــته دربــاره شــعر پنجاه ویــک اســت کــه شــمس 
لنگــرودی آن را پشــت تریبــون نخوانــد و پاییــن آمــد و مــا 
دوره اش کردیم که چرا شــعر پنجاه ویک را نخوانده و او هم 
گفت نشنیدم در آن شلوغى و البته ما دور بودیم از جایى که 

او روی صحنه نشسته بود.
شــعر پنجاه ویک شــعری اســت که یک پا ندارد. شعری 
اســت از زبــان شــاملو برای پــای بریــده شــده اش. پس این 
نوشــته را برای احمد شــاملو مى نویســم که همین چند روز 
دیگر تولد اوست. او 21 آذر متولد شده. همان روزی که رضا 

براهنى 10 سال بعد متولد شده است.
ایــن شــعر شــمس را کــه بــه شــاملو تقدیــم کــرده اگــر 
بگذاریــم در کنــار شــعر »در آســتانه« شــاملو دو رفتــن را 
مقایســه کرده ایم. یکى از نگاه شــاعر به زیســت خودش و 
دیگری از نگاه شــاعری دیگر به زیست او. اما فکر مى کنید 
ایــن دو نگاه چه تفاوتى با هم دارند؟ البته که اگر بخواهم 
وارد تفاوت هــا بشــوم بایــد خــط به خــط شــعرها را پیش 
ببرم. آنجا که شــاملو در آســتانه ایستاده و مى خواهد برود 
و بــرای رفتــن هــم مى گوید که زندگــى برایــش چیزی کم 

نگذاشته. 
شــمس در بى قیــدی دنیا را ســپری مى کند در این شــعر 
از زبان شــاملو. اما فکر مى کنید شــباهت این نگاه دو شــاعر 
به مرگ منتشــر در این شــعرها چیســت؟ شــباهت در نگاه 
شــاعرانه اســت به مرگ. اصلًا نگاه شــاعرانه اســت به دنیا. 
چــه وقتــى شــعرها انقلابى اســت و هیجان دارد و شورشــى 
اســت و چه وقتــى که از آرمان خواهى دســت کشــیده و دنیا 
همین اســت که هست. همه دنیا در برابر شاعر شعر است. 
اصلًا وقتى این طور به زندگى نگاه کنیم چه اتفاقى مى افتد؟ 
شــعر منتشر مى شــود. جاری مى شــود. سیل مى شــود و راه 
مى گیــرد و دنیا سرســبز مى شــود. اما حقیقتــش را بخواهید 

دنیا شعر محض نیست. 
شاعر هم همه زندگى اش شعر نیست. شاعر لحظه های 
شــاعرانه اش را بــرای مــا مى نویســد و در خلــوت خــودش 
زندگــى اش را پى مى گیرد. مى گویند زندگى فلانى شــاعرانه 
است. فلانى شاعرانه زیســت. اما فکر مى کنید این حقیقت 

دنیاست؟

دنیای کودکانه ای که باید بپذیریم
کتــاب »دکمه هــای گربــه ای« یک کتــاب خوب 
اســت کــه من شــک نــدارم بچه هــا خیلى دوســت 
خواهنــد داشــت. چــون در ایــن کتــاب بــه بچه هــا 
خیلى اهمیت داده شــده اســت. در این کتاب گفته 
شــده است که بچه ها درســت است کوچک هستند 
یعنــى قد و انــدازه کوچکى دارند امــا آنها هم برای 
خودشــان کســى هســتند و باید آنهــا را بپذیریم. در 
این کتاب با یک خانواده ســه نفره آشــنا مى شــوید؛ 
یک دختر و پدر و مادرش. توی این کتاب دو تا دنیا 
هســت؛ دنیای کــودک و دنیــای پدر و مــادر. در این 
داســتان یکى از دکمه های خانم کوچولوی داستان 
فــرار مى کند. بله فرار مى کند چون گربه ای اســت. شــاید بزرگتر ها بگویند 
مگر دکمه هم فرار مى کند و گم مى شود؟ خب همین جاست که متوجه 
مى شــویم دنیای کودکان با دنیای بزرگترها خیلى فرق دارد. اما مهم این 
اســت که هر دو گــروه دنیای همدیگر را بپذیرند. پایان داســتان این کتاب 
خیلى قشنگ است. چون هر سه نفر یک مقصد دارند. بخوانید تا بدانید 
این سه نفر که لباس نو و زیبا مى پوشند کجا مى خواهند بروند. این داستان 

مصور برای کودکان دبستانى کاملًا مناسب است.
دکمه های گربه ای

 نویسنده: تهمینه حدادی
 تصویرگر: هاله قربانى

نشر: سروش

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

پنجره رو 
به دیوار

رضا آشفته
 منتقد

در این روزهای بلازده

کودکانه

جعفر توزنده جانی
نویسنده


